
 
 نثر پارسي...  یآخرين يادگار اسطوره

 
 خرم آن روز كزين منزل ويران بروم        راحت جان طلبم و ز پي جانان بروم

هايي ا در زندگي زخميامّ آلام است و هم دستور شفای زمان رهايي از یكه فراموشي تنها نسخهبا آن

ها، همواره همين زخم برابرها و خاطراتي ارزشمند كه در شوند، درست همچون پديدههست كه هرگز فراموش نمي

شوند. خوشا نيكي ها فراموش ميها و نادرستيفرهنگ و روح جمعي ما، بدی فه اين كه در ديار،مانند. طربه ياد مي

ای جاودانه است. مگر به حكم تدريس تك آحاد اين ملت، وديعهدر وجود تكرايي كه چون رويايي ژنتيك و نيك

ا كافي است كه لب به سخن بازگشاييم. آن هم به امّ تي نامي از محمود غزنوی برده شودس باشد كه به وقو تدرّ

كند. نيكان خود را از زبان ما اعلام مي هميشگيدين است كه حضور  زبان پارسي، همان دم اين روح فردوسي پاك

 ای! هيچ مداهنهمانند، بيو بزرگان جاودانه مي

وطن و فرهنگ و هويت ملّي خود بود،  یكوب كه عاشق اين مردم و شيفتهيادش گرامي باد استاد زريّن

سنگي كه چون آينه در ميان ما زيست و در تمام دوران گران یوديعه ا از دست ما رفت.امّ او از دست دادني نبود

ر دارد. سال پيش دو انديشه بازحيات، هيچ آزار و اشكال و اندوهي نتوانست او را از رفتن و جانب نور و نوشتن 

ي و ادبي امروز ما به سامان گِله كرد كه موقعيت مطبوعات فرهنگ مرد داشتم،ديداری كوتاه صحبتي با آن بزرگ

ها به مثابه زخمي، وجود كلمه و كه فراموش كن! گفتم به هر انجام اين كاستي ا در ادامه اضافه گفتامّ نيست

نور و دانش و دريا  یسلسله یكوب آخرين بازماندهنزرّيكند، گفت: فراموشي، رهايي است! انديشه و قلم بيمار مي

خويي كرد. صحبت از شادروان زريابا فراموش هم نميمّداد اهايي كه هرگز نشان نمينگر و صبور با زخمبود، فراخ

خويي! و گفتم: روند، حتي زريابماند و بعد گفت: همه ميای دور خيره ميبه ميان آمد، افسرده و غمگين به نقطه

مرده شود، آيا اين نوعي ها آغاز ميگذرند، ستايشميا چون درداند امّگان را نميهچرا در اين جامعه كسي قدر زند

 پرستي سنتي نيست كه تمام جوارح آداب ما را فرا گرفته است؟ 

 ا گفت: امّ با اشاره پاسخ مثبت داد

الخطاست، به ويژه پس ممكنجا كه عقل، مطلق نيست، ا از آنامّ قل داردچون ع الخطا نيستبشر جايز -

ندارد، به همين دليل همواره از  در جهان امروز ما كه گاه خطا كردن هيچ ربطي به وجدان و خواست دروني ما

و ما را از آن تمجيد به  روزی خطايي كندگان هراس داريم، به اين دليل كه ممكن است هستايش و تكريم زند

كنند و ما با خيال آسوده و با اعتماد و مردگان ديگر خطا نمي نهايي است یكنندهتطهيررگ، ا مامّ ت برساندندام

 هايشان غالب بوده است. خطار خردهشان بای آنان تأكيد كنيم! نيكا بزرگاني كه خدمتهتوانيم بر نيكيتمام مي

نامه رستم و سهراب آمده بود و در پايان با در واپسين ديدار، در كنار فريدون مشيری به ديدن نمايش

جا، ايران بزرگ، كه اين ی كهولت و بيماری، عجب سخناني به زبان آورد، مردم را برخيزاند تا به يادشان بياوردهمه

 خويي پيوست. كوب هم به زريابنزرّي ان و شاعران و فرزانگان جهان است،رودِ عاشقان و حكيمزاد

جانشين، به پايان دودمانِ دانش رسيده است؟ چه كسي و كدام قلم جای خالي بي یآيا اين سلسله

به سوی خود انديشه، به تمامي يك عصر را  كلام و یكوب در پهنهنزرّيكوب را پُر خواهد كرد؟ نام و حضور نزرّي

های عاری از تَدَبُر و شصت به دليل بعضي تندروی یبديلي كه متأسفانه در اوايل دههبي یخوانده است، فرزانهفرا

 : ای تحمل كرد تا حقيقت بر همه آشكار شد كهالعادهآگاهان، رنج تهمت را با صبوری خارقزده ناهای شتابدلالت



 ز مرغ صبح نديدم كه سوسن آزاد       چه گوش كرد كه با ده زبان خموش آمد

های مختلف تحقيقات تاريخي و ها گفتار و جستار جليل، آن هم در حوزهها اثر ماندگار و صدده

كوب نيزرّدكتر عبدالحسين  یهای ادبي، از نقد ادبي تا مكاتب عرفاني و از فلسفه تا شعر، ميراث جاودانهپژوهش

شويم. به قول دكتر های سُفته با سلوك فرهنگ ملّي خود آشنا ميهای اين مرواريداست كه ما از مجاری معنا

های گذاران نثر نوين فارسي به ويژه در زمينه پژوهشترين پايهبزرگ یكوب در زمرهنزرّي»الله مهاجراني: عطا

 « آيد.ادبي و تاريخي و انتقادی به شمار مي

شاگردان  ،هاو دانشگاه نزديك به نيم قرن تدريس در مدارس عاليد در كنار آثار مكتوب و ماندگار خود، استا

 تفكر آن خرد عظيم را ادامه دهند. بسياری پرورده است كه اميدواريم از آن ميان، نخبگاني بتوانند مسير تعليم و

لكه به عنوان يادماني در حد توان اين قلم اقرار جا نيز نه به قصد ستايش كسي كه ديگر در ميان ما نيست، باين

هايي در بعضي مقاطع، هرگز حتي در نقد، به نكوهش كسي برنخاست، كوب در عين آزردگينزرّيكنم كه استاد مي

صدر و آگاهي انساني، از او رادمردی صبور بار آورده بود. بسياری از دوستان و دانشجويانش بر اين مسئله  یصعه

گرفتند، از جمله اينكه مهری قرار ميدهند كه كه ايشان حتي پيش از اين دو دهه نيز، گاهي مورد بيگواهي مي

چهل از سوی  یمراكز آكادميك ايران، در دهه بيت گسترده درها و هم به سبب محبوبه دليل همان توانايي

ده هايي شنيو همان زمان زمزمه رفتا استاد نپذيامّ و كليدی بسياری به او پيشنهاد شدحكومت وقت، مناصب مهم 

تلقي كرده است.  شمنيدبه عنوان مخالفت و از سوی استاد را  شد كه گويا حكومت نپذيرفتن بخشش دروغين

پنجاه،  یدر دهه دوبارهكوب، نزرّيا امّ لبته سلامت و عزت خود را حفظ كرداستاد خانلری، وزارت را پذيرفت و ا

ولت وقت، از تعلقات سياسي و داير حكومتي به دور نگه داشت؛ در همان دوره نيز باز هم خود را خلاف خواست د

از موقعيت دولتي خوبي برخوردار است و اين گزاف حتي  ،كردند كه استاد بزرگ مابوالفضولاني بودند كه گمان مي

گفت و حديث الغيب سخن مي( از حافظ و حضرت لسان1354ا روزی در مجلسي )شد امّها شنيده ميتا مدت

محبوبيت و عظمت خود حافظ بوده است، و با اين اشاره، جواب  یكه كرامت و عنايات شاهان به حافظ، نتيجهاين

 مدعي را به زبان آورد، خوب به خاطر دارم، روی بيتي از حافظ تأكيد كرد و به تكرار گفت: 

 دهد از رخسارمميبه طرب، حمل مكن سرخي رويم كه چو جام     خون دل عكس برون 

شود و او كه بزرگ مي يال روزمره و آمال دنيوی نگذاشت،كوب ساده زيست و هرگز دل در گرو امنزرّي

 كوبنزرّيای را تجربه كرده است. بزرگي، مزد رنج و آگاهي است. های عاشقانهشك رياضتدارند، بيبزرگش مي

شهرتي جهاني نيز برخوردار بود، ايشان با چندين زبان زنده  ملّي و فرهنگي ما بود كه از نه تنها مردی از مردان

ادبيات امروز  ،های مشترك(خويي گفته است كه محققان خارجي )در سميناردنيا آشنايي داشت، و شادروان زرياب

 گويد: ها ميشناسند. دكتر ضياء موحد در مورد حضور استاد در سميناركوب ميايران را به نام زريّن

ی ما هميشه در مورد سخنرانان ايراني اين بوده كه سخنراني خود را  به شكل مكتوب به ما دشوار»

ا شد امّو كار ما دشوار مي ندكرددادند، در صورتي كه سخنرانان خارجي هميشه، مكتوب آن را ارايه مينمي

ن و )به احترام شنوندگا كردكوب يكي از افراد نادری بود كه هميشه متن سخنراني خود را از پيش آماده ميزريّن

 « خواند.پرهيز از خودنمايي( و عيناً مي

رود، و علم و دانش و فرهنگ به شمار مي یناپذير برای جامعهای جبرانكوب ضايعهوفات استاد زريّن

ميد و ا كسي چون او سر بر نياورده استتر، های جوانناپذير است كه در ميان نسلاين ضايعه از آن جهت جبران

برای خلاء موجود تأسف  خالي اين سلسله افسانه پُر شود. امروز اگر تنها ها، جایرود كه به اين زودیآن هم نمي

ای سنتي های ناياب به گونهنيز در قبال اين پديده كارو مسئولين اينمردان ولتخوريم از آن بابت است كه دمي

ها بايد كوبافتند كه ديگر دير شده است. زريّنها مييم اين چهرهكنند، يعني زماني به ياد تكرو عاميانه عمل مي



دريغ خود را بچشند، ور نه چه سود كه حالا بعد پرور، طعم زحمات بيو بر همين خاك نابغهدر زمان حيات خود 

ارد، چه گذرند، فرقي نددر« غربت»از مرگ، حتي مزارشان را به گلاب و شير آهو بياراييم. بزرگان ما نبايد در 

 الله صفا... دور از خاك خويش. چه ذبيح در وطن، كوبنزرّي

يابد كه زحمات اين ميكوب را خوانده باشد به درستي درنزرّياستاد « بحر در كوزه»و « سِرَّ ني»او كه 

ساز كلام كار و  یت خداوندگار رومي نيست، دو كتاب مرجع و مهم كه برای اولين بار در زمينهمرد كمتر از خلاقيّ

« معنویمثنوی»ناخت مولوی و اثر سترگ او ش یترين آثار تحقيقي دربارهمعنوی بنا نهاده شد و از ارزشمندمثنوی

 د. روميبه شمار 

های آينده كوب صاحب نثر چكيده و الگوی پژوهش پارسي بود كه خاصه بايد به جوانان و نسلنزرّي

هر اثری توان در آثار متناوب ايشان جست، در مورد ه را به سهولت ميگانتسلط بر نثر چندمعرفي و شناخته شود. 

كوب، شفا، گرفت. زريّنموضوع، سبك و نثری ويژه و در خور و هماهنگ همان اثر به كار مي به تناسب و اقتضای

وداع  ای پيش ازهای حيات و هفتهآرامش و زندگي را در كار و كلام جسته بود، چندان كه حتي در آخرين روز

گرفت. آخرين اثر او كه هنوز منتشر نشده نمي( دست از تحقيق بازدر بستر بيماری طولاني مدت خود) آخرين

باز هم با همان اش، خانواده ینيشابوری بود كه به گفته ی حيات و تفكرات شيخ فريدالدين عطاراست درباره

 رفت. يش ميكلمه به كلمه پنظر هميشگي، وسواس و دقت

دوست فرهنگگذشت، اگر چه در زمان حيات همواره مورد تقدير مردم جوگر ما دروشناس جستفرهنگ

زدند، هايي باقي است كه گاه تهمت بر تنهايي او ميا شرمندگي برای آنخريدند امّبود و آثار او را مثل ورق زر مي

! او در آخرين لحظات زندگي، ؟انيمبه راستي كي درس عبرتي خواهد شد تا قدر گوهران شب چراغ خود را بد

نامدار خود دكتر پوركوب در گوش دوست جوان از تعمق فلسفي او دارد. زريّن ای را به زبان آورد كه نشانجمله

خود با كلمه و معنا، حضور مرگ را به تأخير انداخت، تا به ما بياموزاند  یبا مغازله و« ا مرگ هست!همه ج»گفت: 

او گان است. هاند و همه جا مرگ هست و مرگ برای همدی و دانش است، ور نه همه رفتنيكه جاودانگي در آزا

كوب حكم كرده بود نزرّييای اخلاقي اا از نرمش و مدارا، از ترانه و تسامح سخن گفت. سجامّ درشتي ديد و شنيد

گ و برای بازسازی يك فرهنخبر، سكوت كند، به حق و حقيقت باور داشت. اكه در برابر دشنام بعضي متعصبين بي

ی بعدی بتوانند راه و كلام و هاشود كه نسلو تنها تمجيد از او زماني محقق مي آمده بود، او فيلسوف تاريخ بود

هاست كه او را پيش گيرند، دريغا كه حمايت نيست، تشويق نيست، انصاف و دلالت عادلانه نيست، سال روش

 اين رسم وفای به عهد نيست:  ،گيرندنمياز آنان يا هيچ نشاني  اند،سالكان راه حقيقت را به زاويه رانده

 وفای به عهد نكو باشد ار بياموزی       وگرنه هر كه تو بيني ستمگری داند

ها در سرتاسر انديشه یزاد يا مطلق دربارههای آهای سياسي و طرح قرائتها پيش از نزاعكوب، سالنزرّي

زبان اقوام مختلف را تحمل كرد، همه را به هم درآميخت و از آن اسلام، مواريث و آداب بي»اين منطقه، گفته بود: 

داری هايي كه دنيای بورژوازی و سرمايهنظرتنگشناخت و ای كه حدود و ثغور نميای ساخت، فرهنگ تازهچيز تازه

عرب يا ترك، سندی يا ، ها كرد، در آن مجهول بود. مسلمان از هر نژاد كه بودو نژاد ها، به مرزرا تقسيم به ملت

يافت... همه جا يك خود را در وطن خويش و ديار خويش مي ،آفريقايي، در هر جايي از قلمرو اسلام قدم مي نهاد

الش هندی بود و بازويش المثل زبانش عربي بود، فكرش ايراني، خيفرهنگ اسلامي كه في ود و يك فرهنگ،دين ب

 « ا دل و جانش اسلامي بود و انساني...، نه شرقي و نه غربي...تركي امّ

ای از يك فرهنگ انساني دارد و تاريخ را به نام وحدت، تحمل، فيلسوفي كه چندين برداشت محققانه

در كنار  و بود، تقدير نشد،ا یگونه كه بايد و شايستهو، باز سروده است، در وطن خود آنگوتسامح و صلح و گفت

 او ديديم كه در وفات بزرگ ديگری چون مرتضي راوندی همه سكوت كردند، چرا؟ 



جا كه به خاطر دارم، روزی كه نثر پارسي در روزگار ما بود، و تا آن یكوب، آخرين يادگار اسطورهنزرّي

نثر و كلام معاصرين بود، ايشان  یدر خدمت شادروان انجوی شيرازی بودم و بحث و صحبت در همين زمينه

خويش  یدر حيرتم از چه روزگار اين همه مبهم و ناسازگار شده است كه گويي نسبت به فرزندان نخبه»گفتند: 

ها بايد چشم انتظار حالاها... همه رفتند، و حالاها و خانلریها و مينویها و طباطباييكند، هُماييهيچ اعتنايي نمي

بزرگ كلام انجوی كه خود نيز از شارحان « ای شد و باز مرداني از اين دست ظهور كردند.جزهبود، شايد كه مع

ای اشاره كرد كه امروز حقيقت تلخ آن را های درخشان فرهنگ معاصر، به نيكي به نكتهو هم از چهره حافظ بود

 « فر ديگر باقي مانده است؟مگر از اين قافله چند ن»ما گفت:  یخوش لهجهآن روز استاديابيم، ميبهتر در

كشان گاني بودند كه در واقع پُل ميان ادبيات معاصر و زنده امروزی با كههتنها نخب عزيز یاين سلسله

ادبيات  یتر به طرزی تأسف بار از گنجينههای جوانو افسوس اينجاست كه نسل فرهنگ و ادبيات گذشته بودند

به شدت از روح خشك نثر و ( ي بدون دانستن زباني جز فارسي الكنحت) كلاسيك ما فاصله گرفته، و در مقابل

های های ترجمه و ترجمهكورانه فرآوردهكور ایمتأثرند و به گونه( خاصه غربي) شعر ترجمه شده و فرهنگ ترجمه

ل بر چند مثاكوب با تسلط بينزرّيخويي و اند، در صورتي كه زريابمغلوط را غايت آمال و آفرينش خود قرار داده

زدگي و شيفتگي افراطي به مهملل ديگر، جز كسب جان و دانش ديگر ملل، هيچ نشاني از ترج یزبان زنده

بومي، غير های امروزی به جای استفاده از دانش ديگرانشود. نسلهای غربي در نثر و كلام و آثارشان ديده نمينحله

زدگي را تأثير مخرب ترجمهچه در نثر ظاهراً اقليمي و مليّ،  اند، چه در شعر امروز وآنان شده یمتأثر از اراده

هيچ كوب بينزرّيالشعرای بهار و نفيسي تا زرياب و ن، از ملكزرّي ی، در صورتي كه احاد آن زنجيرهتوان ديدمي

و اين تلألو امروزی  ادبيات غني خودمان ذوب شده بودندهای ديگر، در ادعايي و با چيرگي تمام بر فرهنگ و زبان

روحي در هستي ادبيات ملكوتي پارسي  همين ذوب شدن یافكن است، نتيجهه از چهره و نام اين بزرگان پرتوك

ترين چهره ميان اهل كوب، بارزهای پيشين! زريّنی داشتها شاهد روشن همهامّ ها امروزی بودندگذشته است، آن

 یدر سيطرهي، های بزرگان غربي به جای پيروی و تسليم در برابر رعب نامقلم معاصر ما بود كه از همان اوان جوان

گزندی كه از اين مرد ر بيفلسفه، تاريخ، ادبيات و كلام، تنها رو به خويشتن و ميراث فرهنگ ملّي خود داشت، آثا

 كند. به يادگار مانده است، اين ادعا را تأييد مي

تاريخ در »، «در كوچه رندان»، «نقابدروغ، شعر بيشعر بي»، «رسهار از مدفر»، «پله پله تا ملاقات خدا»

، «نقد ادبي»، «ارزش ميراث صوفيه»،«نه شرقي، نه غربي، انساني»، «اسلام یكارنامه»، «بامداد اسلام»، «ترازو

در دوران نيم قرن پيش و  هباستادی كه نزديك از جمله آثار اين پير فرزانه است، « تاريخ ايران بعد از اسلام»

بروجرد، چنين گل هميشه بهاری را پرورش داد، يكي از  یرسيد، مدرسه اعتضاديه« استادی»نوجواني، به 

ها را ذكر كرد كه برای نسل جوان امروز عبرت و سرمشقي مؤثر است: ای از آن سالهای دكتر، خاطرههمكلاسي

ی العاده داشت، همهكودكي، شخصيتي خارق زاز همان آغاكوب كه از لرهای بروجرد بود، نزرّيعبدالحسين »

جا آن تاداشت، ا او كتاب و قلم از زمين بر ميامّ ندگذاشتكودكان دبستاني به وقت فراغت، كتاب و دفتر زمين مي

های بعد، در مدرسه اعتضاديه، هم محصل بود و هم رسماً جانشين آموزگار خود شد؛ و طبعاً چنين كه سال

ا شخصيت اين نوجوان گرفت امّايشان مورد حسادت قرار مي یهای زبدهاز سوی همسن و سالبايست ای ميچهره

 « داد و كسي نبود كه او را دوست ندارد.با رأفت پاسخ ميرا ای بود كه هر دشمني به گونه

جز لحظاتي ) جاودان گره خورده بود، و هرگز یكوب در حيات شخصي و اجتماعي خود با دو پديدهنزرّي

طبيعت و مدار  یتاريخ و طبيعت آزاد بود، دست پرورده یز اين دو پديده نديده بودند، او سرشته( او را جدا اگذرا

يابد از لذت كنم آن كس كه در ذهن خود از تاريخ فاصله ميگمان مي»باز. استناد، خود در اين باره گفته است: 

ی برد و با همهه با تمام وجود در تاريخ به سر ميكند كانس با طبيعت هم محروم است، و چون احساس نمي



دهد نيز چه در اين جهان روی ميدهد، مربوط نيست، در تفسير و توجيه آنچيزهايي كه در اقليم تاريخ روی مي

چه را شود يا آنخوانند تسليم ميچه بخت و اتفاق ميرود. چنين كس غالباً به آنراهه ميو از كج افتدبه خطا مي

ادراك او پرده  یاند، ممكن و واقع مي شمارد و اين پندار بر ديدهخروج از عادت در روند طبيعت توهم كرده

و آن كه پذيرد ها تخلف نميكند و البته وقتي انسان اين احساس را ندارد كه توالي رويدادكشد، آن را تيره ميمي

 یگندم درخت چنار برويد. يا شعله یكن نيست از دانهكند و در فراخنای عالم، ممكارد، توفان درو ميباد مي

كند و به نحو دهد نيز احساس مسئوليت نميآتش... چوب خشك را نرم و تر كند، البته در هر چه خود انجام مي

هايي كه از آن به نظام كل شمارد و به زيانچه را مواليد فعل اوست از حساب كار و كردار خود خارج مياولي آن

 « دهد...ي( وارد تواند شد، اهميت نمي)هست

شد و معني مرگ ای كاش كسي پيدا مي»همو كه در كودكي گفت:  تاريخ ناطق زمان ما بود، كوبنزرّي

دو  روزگار،دو نقطه، دو « مرگ همه جا هست»در واپسين لحظات زندگي، سرود: « كرد...را برای من تفسير مي

كوب را پرورانده بود: مولود ينآن، خطي بود كه مفهوم ناب زندگي يعني زرّ فاصله، از دريافت معني مرگ تا باور

گذشت و رفت. سخن را دان سياه دراين خاك یمبارك طبيعت و تاريخ! فرزند درخت و آفتاب و رودخانه از كناره

ن تولد و مرگ، در زندگي من در همين زمان كوتاه بي»برم: با فرازی از كلام ماندگار آن هميشه مانا به پايان مي

 یشود، از طريق عشق طبيعت در تمام عرصهخاكي تمام نمي یهمين مكان محدود بين شرق و غرب اين كره

 « پايان هم همان است، امتداد دارد.آغاز كه پايان بيتاريخ تا آغاز بي كيهان بسط دارد و از طريق
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